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اسناد 
متعددی 

تدوین شدند، 
اما هیچ‌گاه 

در یک مرجع 
رسمی به 

تصویب 
نرسیدند. 

دلیل اصلی 
این موضوع، 
زمان‌بر بودن 
شدید فرآیند 

تدوین بود. 
معمولاً در 

ابتدای هر 
دولت، کار 

تدوین آغاز 
می‌شد و 

در انتهای 
دوره دولت 

به پایان 
می‌رسید؛ اما 

در مرحله 
تصویب، 

دولت بعدی 
اعلام می‌کرد 

که این سند 
را نمی‌پذیرد و 
فرآیند از ابتدا 

آغاز می‌شد. 
به بیان 

دیگر، طولانی 
بودن این 

روند موجب 
می‌شد 

که اسناد 
تدوین‌شده 

هرگز به 
مرحله 

تصویب 
نهایی در 

طول عمر یک 
دولت نرسند

نه انعطاف‌پذیری به معنای کنار گذاشـــتن 
کامل ســـند، بلکه امکان اعمـــال تغییرات 
کوچک و اصلاحات جزئی در صورت انحراف 
مسیر از ریل اصلی. این امر از طریق کارگروه 
اجرایی‌سازی سند محقق می‌شود. در واقع، 
یک »دولت کوچک« برای پیشـــبرد ســـند 
تشکیل شده است؛ وزیر صنعت، معدن و 
تجارت به‌عنوان رئیس کارگـــروه، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، 
رئیس بانک مرکزی و اتاق بازرگانی با حق رأی 
و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری 
نیز به‌عنوان اعضا حضور دارند. این کارگروه 
که در واقع نماینده‌ای از بدنه دولت است، 
مرجع تصمیم‌گیری برای تصویب زنجیره‌ها 
و اعمال تغییرات در آنها محسوب می‌شود 
و این امر، روند اصلاح و به‌روزرسانی سند را 
تســـهیل می‌کند. علاوه بر این، بخش‌های 
استانی ســـند نیز اهمیت بسیاری دارد. این 
بسته تا پایان اسفندماه آماده خواهد شد. در 
حال حاضر، چند استان نیز برای استخراج 
برش اســـتانی تعیین‌تکلیف شـــده‌اند. در 
بازدیدهای انجام ‌شـــده از حـــدود هفت تا 
هشت اســـتان، نکته‌ای که همواره مطرح 
می‌شد این بود که اســـتاندار برنامه‌ای ارائه 
می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه برنامه‌ای 
دیگر و وزارت صنعت نیز برنامه‌ای جداگانه 
ارائه می‌کند؛ بنابراین لازم است یک مرجع 
واحد بـــرای تعیین‌تکلیف »برش اســـتانی 

صنعت« تعریف شود.

به این معنی که چه صنعتی در آن 
استان پیشران می‌شود؟

بله و زنجیره‌اش همان‌جا مستقر باشد؛ یا 
اصلاً سه استان را با هم ادغام کنیم و بگوییم 
این منطقه این زنجیره را جلـــو ببرد. برش 
استانی‌هایمان را قرار شـــد به شورای عالی 
آمایش ببریم که بالاترین مرجع آمایشـــی 
کشـــور اســـت و در آنجا مصوب شـــود؛ این 
بخش می‌شـــود نوک پیکان آمایش صنعتی 
کشور و همه ملزم هســـتند در همین خط 
حرکت کنند. بنابراین این موضوع را می‌توان 
شالوده کلان این سند نامید که سه لایه دارد؛ 
لایه سیاستگذاری که انجام و تصویب شد. 
لایه رشته فعالیت‌هاست که تقریباً به نتیجه 
رســـاندیم و در چند صنعت تعیین‌تکلیف 
نهایی شده اســـت. برش اســـتانی را هم تا 
انتهای امســـال یعنـــی تا اســـفندماه نهایی 
می‌کنیم و این می‌شود پکیج کامل آن سند 

که مدنظر بود.

آیا همان هشت صنعت پیشران 
مدنظر شما، همان صنایع 

مشخص‌شده در قانون هستند؟
در قانون به‌صراحت برخی صنایع به‌عنوان 
اولویت‌ها ذکر شده است؛ از جمله صنعت 
خودرو، لوازم خانگی، نســـاجی و پوشاک. 
به همین دلیل، با هـــر رویکردی که پیش 
برویم، این صنایع به‌عنـــوان اولویت‌های 
اصلی شناخته می‌شـــوند. در سند توسعه 
صنعتی، علاوه بر این موارد، »بازیافت« نیز 
به‌عنوان اولویت افزوده شـــده است؛ چرا 
که اقتصاد چرخشـــی برای کشور اهمیت 
فراوانی دارد و روند جهانی نیز به سمت آن 
حرکت می‌کند. همچنیـــن، حوزه صنایع 
برقی و فناوری‌های نویـــن از جمله هوش 
مصنوعی نیز به‌صورت برجسته در سند مورد 
توجه قرار گرفته‌اند؛ هرچند کاربردهای این 
فناوری‌ها عمدتاً در بخش‌های دیگر نمود 
پیدا می‌کنـــد. در برخی حوزه‌هـــا، تکالیف 
مشخصی برای دستگاه‌های اجرایی تعیین 
شـــده اســـت. به‌عنوان مثال، وزارت امور 
اقتصادی و دارایـــی و بانک مرکزی موظف 
شده‌اند جهت‌دهی تأمین مالی را به سمت 
اولویت‌های مندرج در سند هدایت کنند؛ 
چرا که قانونگـــذار نیز بر این الـــزام تأکید 
و مقرر کرده کـــه از این پس هـــر فرآیندی 
که پیش می‌رود، باید مطابق با این ســـند 
انجام شود. با این حال، باید توجه داشت 
که تصویب این ســـند در دولت و تشکیل 
کارگـــروه مربوطـــه در وزارتخانـــه، تنها گام 
اول محسوب می‌شـــود و حتی می‌توان آن 
را »فاز صفر« دانســـت. اگرچه وزارتخانه در 
چهارچوب این ســـند قـــرار گرفته و تلاش 
می‌کنـــد مطابق آن عمـــل کند، امـــا برای 
اجرایی شدن واقعی سند، نیازمند اهتمام 
جدی در سطح حاکمیت هستیم. اولین 
نمود ایـــن اهتمـــام باید در بودجه کشـــور 
دیده شـــود؛ به‌گونـــه‌ای که ردپـــای اجرای 
سند در بودجه منعکس شود که متأسفانه 
تاکنـــون چنین اتفاقـــی رخ نداده اســـت. 
انتظار می‌رود بـــا اصلاحـــات احتمالی در 
فرآیند بودجه‌ریزی، وزن اجرایی‌سازی سند 
در قانـــون بودجه نیز تقویت شـــود. در هر 
صورت، تحقق این سند مستلزم همراهی 
و اهتمام تمامی دستگاه‌هاســـت تا اجرای 

آن در کشور به‌صورت عملی تجربه شود.

چرا به سند توسعه صنعتی نیاز داریم؟ 
این همه سال که این سند وجود 

نداشت چه اتفاقی افتاد؟ قرار 
است از این به بعد با این سند به 

کجا برسیم؟ 
این پرســـش که آیـــا تاکنون اســـتراتژی 

صنعتـــی داشـــته‌ایم یـــا خیـــر، 
ح بوده اســـت.  همواره مطر

به نظر مـــن، مـــا در عمل 
یک »استراتژی نانوشته« 
داشـــته‌ایم و دشـــواری 
اصلـــی، انتقـــال از ایـــن 
اســـتراتژی نانوشـــته به 
یک استراتژی مکتوب و 
رسمی اســـت. استراتژی 

نانوشته ما را می‌توان این طور توضیح داد: 
ارزآوری به ساده‌ترین شـــیوه ممکن، یعنی 
خام‌فروشـــی. در این رویکرد، منابع نفتی، 
طبیعـــی و معدنی کشـــور صرفاً بـــه فروش 
می‌رســـند و با درآمـــد حاصـــل از آن، اداره 
کشور صورت می‌گیرد. این نگرش حتی در 
نظام آموزشـــی هم بازتاب داشته؛ آموزش 
دانشـــگاهی بیشـــتر عرضه‌محور بوده و به 
جای آنکه بر اساس نیازهای واقعی و تقاضا 
شـــکل گیرد، تلاش شـــده اســـت تقاضا به 
سمت دانشگاه‌ها سوق داده شود و به همین 
غ‌التحصیلان به‌صورت  ترتیب رشته‌ها و فار
غیرهدفمند تولید شده‌اند. از دیدگاه من، 
اینها همه ریشه در همان استراتژی نانوشته 
دارد. هنگامی که ساختار بوروکراتیک و نظام 
اداری کشور بر اســـاس این استراتژی شکل 
گرفته باشد، تغییر مسیر و اصلاح آن دشوار 
خواهد بود. در عمل، این رویکرد کمترین 
ارزش‌افزوده را در داخل کشـــور ایجاد کرده 
اســـت؛ تولید ناخالـــص داخلی بـــه میزان 
قابل‌توجهی رشـــد نکرده و حتی در برخی 
شاخص‌ها کاهش نیز مشاهده شده است. 
بنابراین ضـــرورت دارد که این رویکرد تغییر 
کند و در اینجا اهمیت تدوین یک استراتژی 
روشـــن و مکتوب بیش از پیش خودش را 
نشان می‌دهد. لازم است نقشه راهی برای 
عبور از این وضعیت ترسیم شـــود. در این 
راستا، هدفگذاری برای توسعه زنجیره‌های 
ارزش باید دارای چشم‌انداز مشخصی باشد. 
در چشم‌انداز سند توسعه صنعتی، از طرح 
اهداف بلندپروازانه و غیرواقع‌بینانه پرهیز 
شده است. در عوض، به‌صورت کیفی تعیین 
شده است که کشور باید در برخی حلقه‌های 
زنجیره‌های ارزش در سطح منطقه، نقش 
اثرگذار داشته باشد. این هدف کاملاً قابل 
دستیابی اســـت، زیرا لازم نیست کشور در 
تمام حلقه‌هـــای زنجیره به‌صـــورت کامل و 
از صفر تا صـــد حضور یابد، بلکـــه می‌تواند 
در بخش‌های مشـــخص و ارزش‌افـــزا ورود 
کند، در جایی کـــه مزیـــت دارد و می‌تواند 
روی آن تمرکز داشـــته باشـــد. در جایی که 
نه فقط برای کشـــور بلکه بـــرای منطقه نیز 
این زنجیره ارزش اهمیت داشـــته باشـــد و 
وابستگی منطقه را در آن بخش بالا ببرد. در 
این شرایط نقش مهمی در تجارت بین‌الملل 
ایفا خواهیم کرد و سهم کشور در مراودات 

منطقه‌ای بالا خواهد رفت.

سهم فعلی کشور از زنجیره‌های ارزش 
و جایگاه آن در منطقه چیست؟

وضعیت کشور در ورود به زنجیره‌های ارزش 
چندان مطلوب نیســـت؛ زیرا در بســـیاری 
از زنجیره‌ها، عمدتاً بازار داخل را پوشـــش 
می‌دهیم. به‌طور متوســـط بیش از ۸۰ تا ۹۰ 
درصد بازار داخـــل را در اختیـــار داریم و به 
همین دلیل، از ابتدا با رویکرد داخلی‌محور 
وارد زنجیره‌ها شده‌ایم. اگر بخشی از ظرفیت 
باقی‌مانده نیز به صـــادرات اختصاص یابد، 
این صـــادرات نیـــز در ســـطحی نبـــوده که 
ارزش‌افزوده حداکثری را ایجاد کند. آخرین 
آمار موجود نشـــان می‌دهد سهم صادرات 
غیرنفتـــی کشـــور در بخش محصـــولات با 
فناوری بالا )High-tech( حدود نیم درصد 
از کل صادرات غیرنفتی اســـت. در مقابل، 
بیش از ۵۰ درصد صادرات غیرنفتی کشـــور 
مربوط به محصولات خام‌فروشـــی است و 
مابقی در گروه محصولات با فناوری متوسط 
قرار می‌گیـــرد. این وضعیت نشـــان‌دهنده 
نیاز جدی به تغییر ریل در سیاست‌گذاری 
صنعتی و توســـعه زنجیره‌های ارزش است. 
با وجـــود ظرفیت قابل‌توجه شـــرکت‌های 
دانش‌بنیان در کشـــور، هنوز خروجی این 
حوزه به‌صورت ملمـــوس در صنایع کلیدی 
مشـــاهده نمی‌شـــود. به‌عنوان مثال، باید 
اثرگذاری خروجی دانش‌بنیان را در صنعت 
ماشین‌ســـازی مشـــاهده کرد؛ صنعتی که 
به‌عنوان صنعتی »صنعت‌ســـاز« شـــناخته 
می‌شـــود. در واقع، صنعت ماشین‌ســـازی 
زیربنای توســـعه ســـایر صنایع اســـت و در 
حـــال حاضر نیز بیشـــترین ســـهم واردات 
کشـــور در این صنعت مشـــاهده می‌شود. 
این حلقه‌هـــا به یکدیگر مرتبط هســـتند و 
سیاست‌گذاری‌های فعلی منجر به افزایش 

ارزش‌افزوده نشده است. بنابراین لازم است 
پایه‌های ساختاری مناسبی شکل گیرد. برای 
روشن شـــدن نقش صنعت ماشین‌سازی، 
می‌توان به نمونـــه‌ای از آلمان اشـــاره کرد: 
شرکت زیمنس ممکن است در فهرست 10 
شرکت سودده برتر آلمان قرار نداشته باشد، 
اما حضور و اثر آن در تمامی صنایع کشور و 
بویژه در صنعت ماشین‌ســـازی محسوس 
است؛ زیرا این شرکت زیرساخت‌های لازم 
را فراهم می‌کند و ســـایر صنایع بر آن سوار 
می‌شوند. خروجی شرکت‌های دانش‌بنیان 
نیز باید به‌گونه‌ای باشد که به این زنجیره‌ها 
ســـرریز کنـــد و اثرگـــذاری آن در صنعـــت 
ماشین‌سازی قابل مشاهده باشد؛ امری که 

تاکنون محقق نشده است.

علت چیست؟ دانش‌بنیان‌ها کی 
حمایت می‌شوند.

شـــرکت‌های دانش‌بنیـــان مـــورد حمایت 
قرار می‌گیرند؛ با این حـــال، همان‌طور که 
دکتر افشین نیز به‌درستی مطرح کرده‌اند، 
استمرار وضعیت »دانش‌بنیان بودن« برای 

همیشه، معنا و توجیهی ندارد.

اینکه یک شرکت مادام‌العمر 
دانش‌بنیان باشد، رانت ایجاد 

می‌کند.
دقیقـــاً. مـــا بایـــد دانش‌بنیـــان را بـــه بلوغ 
برســـانیم. اگر به بلوغ نرســـد و دائماً به آن 
رانـــت بدهیـــم، در عمل به افزایش ســـهم 
GDP منتهـــی نمی‌شـــود و ارزش افـــزوده 
بیشـــتری خلـــق نمی‌کند. در حـــال حاضر 
سهم دانش‌بنیان در کشـــور زیر 2 درصد از 

GDP کشور است.

ولی از نظر تعداد، شرکت‌های 
دانش‌بنیان زیادی داریم. چرا 

سهمشان کم است؟ مگر ارزیابی 
نمی‌شوند؟

برای دســـتیابی بـــه نتایج مؤثـــر، باید به 
سمت اثربخشی شرکت‌های دانش‌بنیان 
حرکت کنیم. این شرکت‌ها مورد ارزیابی 
قـــرار می‌گیرنـــد، امـــا اگـــر هدفگذاری‌ها 
به‌صورت جزیره‌ای و مستقل انجام شود و 
دانش‌بنیان‌ها به‌عنوان بخش جداگانه‌ای 
از صنعـــت دیده شـــوند، به‌طـــور طبیعی 
خروجی مـــورد انتظـــار حاصـــل نخواهد 
شد. در واقع، شرکت‌های دانش‌بنیان و 
صنعت باید در هم تنیده شـــوند؛ زیرا اگر 
خروجی دانش‌بنیان‌ها به توسعه زنجیره 
یک صنعت مشـــخص منتهی نشود، این 
ظرفیت در عمل بلااستفاده باقی می‌ماند. 
در فرآیندی که در حال تدوین آن هستیم، 
هدف آن اســـت که فناوری را نه به‌عنوان 
یک عنصر جداافتاده، بلکه در دل صنعت 
جای دهیم. به ایـــن ترتیب، صنعت خود 
نقش پیشران توســـعه فناوری را بر عهده 
خواهد داشـــت و در نتیجه دغدغه و نیاز 
واقعی به فناوری در داخل زنجیره شـــکل 
می‌گیرد. در این چهارچوب، اگر قرار باشد 
رانت تخصیص یابد، باید به‌صورت »رانت 
مولد« باشد. رانت مولد، به معنای اعطای 
حمایت و تسهیلات به بخش‌هایی است 
که بر اساس مزیت‌های کشور، قابلیت رشد 
و توســـعه دارند و می‌توانند سایر بخش‌ها 
را نیز با خود پیش ببرنـــد. تجربه جوامع 
توسعه‌یافته نشان می‌دهد که در مراحل 
توسعه، به برخی بخش‌ها رانت داده شده 
و این بخش‌ها رشد کرده و سایر بخش‌ها را 
نیز به دنبال خود کشانده‌اند. بنابراین برای 
ایجاد توسعه در کشور، ناگزیر باید به برخی 
حوزه‌ها رانت مولد تخصیص داده شود. در 
این راســـتا، هدف ما نظام‌مند کردن این 
رویکرد است؛ به‌گونه‌ای که مشخص شود 
از هر حمایـــت و رانت چه هدفـــی انتظار 
می‌رود. بایـــد دقیقاً تعیین شـــود که یک 
پروژه مشخص قرار اســـت چه تحولی در 
زنجیـــره ایجاد کنـــد و بســـته حمایتی نیز 
متناســـب با آن پروژه طراحی شود. بدین 
ترتیب، از بخش خصوصی نیز خواســـته 
می‌شود در این موضوع مهم مشارکت کند 
و در ازای دریافت رانت مولد، نقش فعال و 

تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

اما معمولاً بخش خصوصی از عدم 
حضور در این اسناد گلایه دارد.

بله یکی از نقدهـــای رایج این اســـت که چرا 
بخش خصوصی در اجرای سند حضور جدی 
ندارد و مشـــارکت بخش خصوصی در ســـند 
ضعیف اســـت. به نظر من، حتی اگر در متن 
ســـند بارها به نقش بخش خصوصی اشـــاره 
شـــود، تا زمانی که این نقش در میدان عمل 
و در ســـطح پروژه‌ها تحقق نیابد، ســـند تنها 
به‌صورت یک کتابچه در قفســـه باقی خواهد 
ماند. در فرآیند تدوین و اجرای سند، پروژه‌ها 
باید توسط بخش خصوصی )در مشارکت با 
دولت( تعریف شوند؛ یعنی بخش خصوصی 

باید محور و آغازگر تعریف پروژه‌ها باشد.

آیا بخش خصوصی تنها شریک 
دولت است و مالک پروژه محسوب 

نمی‌شود؟
خیـــر. در مواردی کـــه مشـــارکت دولت لازم 
باشـــد، این مشـــارکت صرفـــاً در چهارچوب 
قانون و اصول حاکم بر فعالیت‌های توسعه‌ای 
انجام می‌پذیرد. به‌عنوان مثال، سازمان‌های 
توسعه‌ای می‌توانند براساس اصل ۴۴ قانون 
اساســـی با بخش خصوصی مشارکت کنند، 
اما این مشارکت محدود به مدت حداکثر سه 
سال اســـت و پس از آن، مالکیت و مدیریت 
پروژه به بخـــش خصوصی واگذار می‌شـــود. 
بنابراین، در نهایت پروژه‌هـــا کاملاً در اختیار 
بخـــش خصوصـــی قـــرار می‌گیرنـــد. نقش 
دولت در این فرآیند، عمدتـــاً در جهت‌دهی 
حمایت‌ها است. به‌عنوان مثال، اگر تسهیلات 
یا هر نوع حمایـــت دیگر )که در این ســـند با 
عنوان »رانت مولد« تعریف می‌شود( تخصیص 
می‌یابد، این حمایت‌ها بایـــد در چهارچوب 
زنجیره‌های اولویت‌دار کشـــور و با مشارکت 
بخش خصوصی بـــه‌کار گرفته شـــود. در این 
صورت، پروژه‌های مشـــخص توســـط بخش 
خصوصی پیشنهاد می‌شوند و دولت با بررسی، 
پالایش و یکپارچه‌سازی این پیشنهادها، منابع 
حمایتی را متمرکز بر آنها تخصیص می‌دهد. 
در این مدل، بخش خصوصـــی نیز به‌عنوان 
مجری اصلی پروژه‌ها عمل می‌کند. در برخی 
موارد که رغبت یا اعتماد لازم از سوی بخش 
خصوصی وجود ندارد، می‌توان از مشـــارکت 
ســـازمان‌های توســـعه‌ای با بخش خصوصی 
بهره گرفت. در این صورت نیز، رویکرد کلی بر 
این است که پروژه‌ها توسط بخش خصوصی 
تعریف و پیش‌برنده باشند و نقش دولت صرفاً 

حمایتی و تسهیل‌گر باشد.

همان‌طور که مستحضرید، بخش 
خصوصی صرفاً در مواردی وارد 

سرمایه‌گذاری می‌شود که برای آن 
سودآور باشد. در واقع، سرمایه‌گذار 

انتظار دارد علاوه بر بازگشت 
سرمایه، سودی نیز کسب کند. 

در مورد خام‌فروشی نیز این نکته 
را از زبان فعالان بخش خصوصی 
شنیده‌ایم؛ برخی از آنها معتقدند 

سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای 
دارای ارزش‌افزوده پایین، بویژه در 

شرایط فعلی اقتصادی، برایشان 
توجیه اقتصادی ندارد. به عنوان 

مثال، ممکن است سرمایه‌گذاری در 
تولید شکلات به دلیل تفاوت اندک 

ارزش‌افزوده و الزام به بازگرداندن ارز، 
برای سرمایه‌گذار به‌صرفه نباشد و او 

ترجیح دهد به جای تولید محصولات 
با ارزش‌افزوده بیشتر، به خام‌فروشی 

یا نیمه‌خام‌فروشی روی آورد. این 
موضوع ارتباط مستقیم با اجرای سند 

توسعه صنعتی دارد؛ زیرا تحقق اهداف 
سند مستلزم ورود بخش خصوصی 

به حوزه‌هایی است که برای آن توجیه 
اقتصادی داشته باشد.

در پاســـخ به این طرز تفکر بایـــد گفت، این 
واقعیت قابل‌انکار نیست. در سال گذشته، 
به‌طور ناخواســـته ســـطحی از خام‌فروشـــی 
افزایـــش یافت. علـــت اصلی ایـــن موضوع، 
محدودیت‌های دسترســـی به انرژی بود؛ در 
نتیجه، خطوط تولید تنها توانستند حداقل 
ظرفیـــت را تأمیـــن کننـــد و برخـــی بنگاه‌ها 
بـــرای ادامـــه فعالیـــت و حفظ ســـوددهی، 
تصمیم گرفتند به جای تولیـــد محصولات با 
ارزش‌افزوده بالاتر، محصولاتی با ارزش‌افزوده 
کمتر تولید کنند. به عبـــارت دیگر، بنگاه‌ها 
برای حفظ گردش تولید و سوددهی، بخشی 
از ارزش‌افزوده را فدای استمرار فعالیت خود 
کردند. بنابراین، صرفاً مســـأله ارز نیست؛ ارز 
یکی از عوامل مؤثر اســـت، امـــا ناترازی‌های 
ســـاختاری نیز توســـعه زنجیره‌هـــای تولید را 
محدود می‌کنـــد.  تحریم‌ها نیـــز هزینه‌های 
سنگینی بر بخش تولید تحمیل کرده است. 
اگر ایـــن هزینه‌هـــا را در کنـــار ســـایر عوامل 
محاسبه کنیم، در سه سال اخیر تورم تولید 
حـــدود ۱۷۰ درصـــد بـــوده اســـت. در چنین 
شـــرایطی، تولیدکننده بـــرای ادامه فعالیت 
نیازمند سطحی از سوددهی است که بتواند 
هزینه‌های بالای تولید را پوشش دهد؛ در غیر 
این صورت، امکان توســـعه و ســـرمایه‌گذاری 

مجدد وجود نخواهد داشت.

 »ایران« در گفت‌و‌گو با معاون وزیر صمت،
جزئیات تازه‌ای از سند توسعه صنعتی را منتشر کرد

گام بلند برای پیشرفت صنعت

سال‌هاست که در خصوص تدوین 
سند توسعه صنعتی در دولت‌های 

مختلف، وعده‌هایی داده می‌شد. اما 
در دولت چهاردهم بالاخره این سند 

تدوین شد و البته جزئیاتی از سوی 
وزارت صمت اعلام نشد. سؤالاتم را از 

جزئیات ابتدایی شروع می‌کنم. سند 
توسعه صنعتی چه زمانی نهایی شد؟

در ابتدا لازم است پیشینه‌ای از این سند ارائه 
شـــود. واقعیت آن اســـت که از زمان برنامه 
چهارم توسعه، تکلیفی برای تدوین اسنادی 
از ایـــن نوع وجود داشـــت؛ به ایـــن معنا که 
می‌بایست سندی در راستای نقشه راه توسعه 
صنعتی کشور تدوین و احصا می‌شد و سپس 
به تصویب یک مرجع قانونی، اعم از هیأت 
دولت یا مجلس شورای اسلامی می‌رسید. با 
این حال، این امر در عمل هرگز محقق نشد.

آیا این فرآیند در دولت‌های قبل به 
نتیجه نهایی رسیده بود؟

بلـــه، اســـناد متعـــددی تدوین شـــدند، اما 
هیچ‌گاه در یک مرجع رســـمی بـــه تصویب 
نرسیدند. دلیل اصلی این موضوع، زمان‌بر 
بودن شـــدید فرآیند تدوین بود. معمولاً در 
ابتدای هـــر دولت، کار تدوین آغاز می‌شـــد 
و در انتهای دوره دولت به پایان می‌رســـید؛ 
اما در مرحله تصویب، دولـــت بعدی اعلام 
می‌کرد که این ســـند را نمی‌پذیـــرد و فرآیند 
از ابتدا آغاز می‌شـــد. به بیان دیگر، طولانی 
بودن این روند موجب می‌شـــد که اســـناد 
تدوین‌شده هرگز به مرحله تصویب نهایی 
در طول عمر یک دولت نرسند. در آن مقطع، 
پیش از وزارتخانه، ما در مرکز پژوهش‌های 
مجلس شورای اســـامی مطالعه‌ای جامع 
روی تمامی اسناد پیشین انجام دادیم. نتیجه 
این بررسی نشان داد که علی‌رغم تفاوت‌های 
موجود در روش‌ها و متدولوژی‌های تدوین، 
تمامی این اســـناد دارای چند محور و نقطه 
مشـــترک بودند. بر همین مبنـــا، در برنامه 
هفتم توسعه، حکمی گنجانده شد. مطابق 
بند »ت« ماده ۴۸ این برنامه، تدوین »سند 
راهبرد پیشرفت صنعتی کشـــور« با اولویت 
هشت رشته فعالیت الزامی شد. در عمل، 
شـــش مورد از این هشـــت رشـــته فعالیت، 
همان نقاط مشترک اسناد پیشین بودند و 
دو مورد دیگر نیز در مجلس شورای اسلامی 
به آن افـــزوده شـــد. طرح ایـــن توضیحات 
به‌منظور تبیین پیشـــینه درج این حکم در 
برنامه هفتم توسعه اســـت. از مهرماه سال 
گذشته، پس از آنکه چند ماه از ابلاغ حکم 
قانونی برنامه گذشته بود و اقداماتی نیز در 
داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام 
شده بود، تیمی تخصصی برای تدوین سند 
تشکیل شد. این فرآیند حدود شش ماه به 
طول انجامید و در نهایت، متن سند در پایان 
اسفندماه در داخل وزارت صنعت، معدن و 

تجارت نهایی شد.

ترکیب تیم تدوین‌کننده سند چگونه 
بود؟

در ترکیب تیـــم تدوین ســـند، نمایندگانی 
از حوزه‌هـــای مختلف اتـــاق بازرگانی حضور 
داشتند. همچنین تعدادی از پژوهشگران 
مرکز پژوهش‌هـــای اتـــاق بازرگانـــی، مرکز 
پژوهش‌هـــای مجلس شـــورای اســـامی و 
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در 
این فرآیند مشارکت داشتند. افزون بر این، 
دفاتر تخصصی وزارتخانه نیـــز نقش فعال و 
مؤثری ایفـــا کردند. در کنـــار این مجموعه، 
یک هسته مرکزی در داخل وزارتخانه شکل 
گرفت که متشـــکل از ســـه نفر از مشاوران 
اینجانب بود؛ افرادی کـــه دارای تحصیلات 

تخصصی در حوزه توســـعه بوده و بیش از 10 
سال ســـابقه فعالیت حرفه‌ای در این زمینه 
داشتند. در مجموع، این هسته مرکزی به 
همراه دفتـــر برنامه‌ریـــزی وزارتخانه، نقش 
محوری در ســـامان‌دهی و پیشـــبرد فرآیند 
تدوین سند ایفا کردند. در پایان اسفندماه، 
متن اولیه سند نهایی شد. در ایام تعطیلات 
نوروز، چندین نوبت رفت‌وبرگشت و تبادل 
نظر با شـــخص وزیر انجام گرفت و ایشـــان 
متن ســـند را به‌صورت کامل و خط ‌به‌خط 
بررسی و ملاحظات و نکات اصلاحی خود را 
به تفکیک بخش‌ها اعلام کردند. در تاریخ 
بیستم فروردین‌ماه، ســـند برای بررسی به 
شـــورای راهبری برنامه هفتم توسعه ارسال 
شد. در این مرحله، کلیات سند به تصویب 
رسید و مقرر شد به‌منظور نهایی‌سازی و طی 
مراحل بعدی، هماهنگی‌هـــا و جمع‌بندی 
نهایی بـــا ســـازمان برنامه و بودجه کشـــور 
انجام شـــود. پیش از این مرحله و همزمان 
با فعالیت تیم یادشده، مذاکرات و جلساتی 
با مؤسســـه نیاوران نیز آغاز و در ماه مبارک 
رمضان، نشســـت‌های فشـــرده و متعددی 
با این مؤسســـه برگزار شـــد. ما قبل از عید 
تقریباً 10 تا 15 جلســـه در آنجا برگزار کردیم. 
چکش‌ها خورد و بعد از عید هم باز این رفت 
و برگشت‌ها اتفاق افتاد. نهایتاً در شهریورماه 
سند توسعه صنعتی مصوب و در هیأت دولت 
ابلاغ شـــد. ما طبق برنامه‌ای که داشـــتیم، 
توانســـتیم در 6 ماه آن را تدوین کنیم، ولی 
فرآیند در بدنه دولت برای تصویب آن نزدیک 

به 5 الی 6 ماه زمان برد.

آیا رد شدن اسناد از سوی دولت 
صورت می‌گرفت یا اشخاص؟ یعنی 

ممکن بود در یک دولت  با تغییر یک 
وزیر؛ این وزیر سند آن وزیر را قبول 

نداشته باشد؟
همان‌طور که گفتم در بســـیاری از موارد، 
اسناد تدوین‌شده حتی به سطح وزیر نیز 
می‌رســـیدند، اما با تغییر مســـئولان کنار 
گذاشته می‌شـــد. برای مثال، در مقطعی 
نســـخه‌ای از ایـــن نـــوع اســـناد در دوره 
مسئولیت مهندس نعمت‌زاده تهیه شد، 
اما در دوره بعد و با تغییر وزیر ـ از جمله در 
دوره‌ای که فاطمی‌امین مسئولیت‌هایی 
از جمله معاونت برنامه‌ریـــزی را بر عهده 
داشـــتند ـ ســـند جدیدی مجدداً تدوین 
شـــد. به بیان دیگر، حتی با تغییر وزرا نیز 
اسناد پیشین در عمل کنار گذاشته شده 
و فرآیند تدوین از ابتدا آغاز می‌شد. علت 
اصلی این وضعیت آن بود که هیچ‌یک از 
این اسناد در مرجعی بالادستی به تصویب 
نرسیده و از ضمانت اجرایی لازم برخوردار 
نشـــده بودند. حداقل انتظـــار آن بود که 
سند در ســـطح دولت به تصویب برسد تا 
امکان کنار گذاشتن آن به سادگی وجود 
نداشـــته باشـــد، چرا که طی ایـــن فرآیند 
مســـتلزم صرف زمان و هزینه کارشناسی 
قابل توجهـــی اســـت. با فقـــدان چنین 
حداقلی از تصویب رسمی، هر وزیر جدید 
می‌توانست اعلام کند که اسناد پیشین را 
نمی‌پذیرد و خط ‌مشی جدیدی را مبنای 
عمل قرار دهـــد و دســـتگاه‌ها را ملزم به 
حرکت بر اساس ســـندی تازه کند. شاید 
مهم‌ترین نقطه تمایز سند حاضر آن باشد 
که نخست، لایه اول آن در سطح دولت به 
تصویب رسیده است که خود دستاوردی 
بســـیار مهم محسوب می‌شـــود. دومین 
وجه تمایز، الگویی اســـت که این سند بر 
مبنای آن تدوین شـــده اســـت. این الگو، 
الگویی مأموریت‌محور بوده و تا حد زیادی 

با شرایط واقعی کشور انطباق دارد.

چقدر این سند جدید منطبق بر 
شرایطی است که در کشور وجود 

دارد؛ زیرا معمولاً اسناد تأیید شده و 
قانونی، در تئوری قوی هستند، ولی 

قابلیت اجرا ندارند. شما تا چه اندازه 
در این خصوص به واقعیت‌ها پایبند 

بودید؟
ما یـــک مطالعـــه تطبیقـــی انجـــام دادیم تا 
مشخص شـــود کدام الگو با شـــرایط واقعی 
کشور انطباق بیشتری دارد. این بررسی حدود 
دو ماه طول کشـــید و در نهایـــت به انتخاب 
الگـــوی مأموریت‌محـــور انجامیـــد. الگـــوی 
مأموریت‌محور از شناســـایی چالش‌ها آغاز 
می‌شود. در این رویکرد، ابتدا ابرچالش‌های 
اصلی کشور تعیین می‌شـــوند و سپس برای 
حل هر یک از این ابرچالش‌ها، مأموریت‌های 
مشـــخصی تعریـــف می‌شـــود. در ادامـــه، 
بخش‌هـــای درگیـــر در تحقق هـــر مأموریت 
شناســـایی شـــده و سیاســـت‌های لازم برای 
فعال‌ســـازی ایـــن بخش‌ها تدوین می‌شـــود 
و نقش و وظایف هـــر بخش به ‌طـــور دقیق 
مشخص خواهد شد. مزیت اصلی این الگو 
آن است که فرآیند را در سطح سیاستگذاری 
متوقـــف نمی‌کنـــد. در حالی ‌که بســـیاری از 
اســـناد در همین مرحله متوقف می‌شوند و 
به لایه‌های اجرایـــی ورود نمی‌کنند، الگوی 
مأموریت‌محور تا مرحله اجـــرا پیش می‌رود 
و به ‌صورت دقیق مشخص می‌کند که کدام 
پروژه، در چـــه مکانی و توســـط کدام بخش 
باید اجرا شـــود تا مأموریت مورد نظر محقق 
شـــده و ابرچالـــش شناسایی‌‌شـــده برطرف 
شود. این اجزا به ‌صورت زنجیره‌ای و منسجم 
به یکدیگر متصل هستند. مثلاً در لایه 2 و 3 
کاملاً وارد جزئیات می‌شویم و در حال حاضر 
نیز به این لایه‌ها وارد شـــده‌ایم. لایه‌ای که به 
تصویب دولت رسیده، لایه اول است. یعنی 
سیاستگذاری و این اولین‌بار در کشور است 
که لایه سیاســـت در ســـطح دولـــت مصوب 

می‌شود.

آیا امکان دارد این سند توسط دولت 
بعدی یا هر دولت دیگری کنار 

گذاشته شود؟
این امکان برای هر سندی وجود دارد. حتی 
در سطح آیین‌نامه و حتی در سطح قانون نیز 
ممکن است تغییراتی صورت گیرد و اصلاح 
قانون رخ دهد. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد 
یک ســـند هرگز تغییر نخواهد کـــرد. با این 
حال، هنگامی که ســـند از ضمانت اجرایی 
برخوردار شود، تغییر آن به سهولت ممکن 
نیســـت. در چنین شـــرایطی، وزیـــر جدید 
نمی‌تواند صرفاً با اعلام اینکه »این ســـند را 
قبول ندارم« آن را کنار بگـــذارد؛ زیرا اصلاح 
یا تغییر آن نیازمند طی یک فرآیند طولانی و 
حداقل یک‌ساله اســـت و مراجع قانونگذار 
و نظارتی نیز پیگیـــر تعیین‌تکلیف وضعیت 
ســـند خواهند بود. از این جهت، ســـند از 
سطحی از ضمانت اجرایی برخوردار است. 
در عین حال، در لایه‌های دوم و سوم سند، 
امکان تغییرات و »بـــازی ‌کردن« وجود دارد. 
به‌عنوان مثال، در لایه دوم می‌توان رویکرد 
صنعت خودرو را تعریـــف، راهبرد مربوطه را 
مشخص و پروژه‌های مورد نیاز برای پیشبرد 
این موضوع را تعیین کرد. در لایه ســـوم هم 
می‌توان مشـــخص کرد زنجیـــره‌ای که برای 
صنعت خودرو ترسیم شده، در کدام مناطق 
یا اســـتان‌ها باید مستقر شـــود. این لایه‌ها 
معمولاً محـــل تغییرات مـــورد نظر دولت‌ها 
هســـتند. یکی از نقاط قوت ساختاری این 
ســـند، تعریف یـــک ســـازوکار نهـــادی برای 
مدیریـــت و اجـــرای آن اســـت کـــه امـــکان 
انعطاف‌پذیـــری محـــدود را فراهم می‌کند؛ 

گفت‌وگو

بمانجان ندیمی
گروه اقتصادی

تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می‌دهد توسعه صنعتی جز 
با تکیه بر یک ســـند قابل اجرا و هدایت تصمیمات به سمت تحقق 
اهداف آن ســـند، محقق نشده اســـت. یکی از اقدامات مهم دولت 

چهاردهم نیز تنظیم و تدوین سند توسعه صنعتی است. سندی که در 
دولت‌های گذشته در شعار نمود پیدا می‌کرد و در عمل به فراموشی 
سپرده می‌شد. البته صنایع در ایران بر اساس یک سند نانوشته فعال 
بودند ولی هیچ‌گاه ترســـیم آینده‌ای روشـــن برای آنها اتفاق نیفتاده 
بود. به همین منظور با سعید شـــجاعی معاون برنامه‌ریزی، نوآوری 
و هوشمند‌سازی وزارت صمت که مســـئول تدوین این سند بود، به 
گفت‌و‌گو نشســـتیم. چند ســـؤال مهم در این گفت‌و‌گو پاسخ داده 
می‌شود: »چرا باید سند توسعه صنعتی داشـــته باشیم؟«، »چرا تا به 
امروز این سند تدوین نشده است؟«، »جزئیات سند توسعه صنعتی 

چیست؟« و »تا چه اندازه اهداف سند منطبق بر واقعیت است؟«

به نظر می‌‌رسد بخش خصوصی به دنبال ثبات و ماندگاری فعالیت 
است.

دقیقاً. ثبات و پایداری در سیاست‌ها برای بنگاه‌ها اهمیت بسیار دارد. اصلاح 
سیاســـت‌های ارزی و انرژی و همچنین کاهش چالش های غیراقتصادی و 
منطقه‌ای، می‌تواند بخشـــی از دغدغه‌های تولیدکننـــدگان را کاهش دهد. 
در ســـال گذشـــته، به‌دلیل محدودیت‌هـــای انـــرژی، تقریباً ۹ ماه از ســـال 
تولیدکنندگان با محدودیت مواجه بودند که این موضوع به‌طور مستقیم بر 
توان تولید و انگیزه سرمایه‌گذاری تأثیر گذاشت. به عبارتی ما تقریباً 124 روز 
محدودیت برق داشتیم و 156 روز محدودیت گاز. در فرآیند برنامه‌ریزی برای 
تأسیس یک بنگاه اقتصادی، معمولاً بر اساس حداقل ۳۰۰ روز از ۳۶۵ روز سال 
محاسبه صورت می‌گیرد. در شرایطی که حدود 9 ماه از سال با محدودیت‌های 
انرژی مواجه هســـتیم، این فرضیه اقتصادی فاقد اعتبار است و مدل مالی 
بنگاه‌ها به‌طور جدی آســـیب می‌بیند. بنابراین، اگر سایر برنامه ها نیز به 
گونه‌ای عمل کنند که هزینه‌های اضافی بر صنعت تحمیل کنند، عملاً 
روند »صنعت‌زدایی« تشدید می‌شود و بنگاه‌ها به تدریج از فضای صنعتی 
خارج می‌شوند. در چنین وضعیتی، حتی بهترین سند توسعه صنعتی 
با بالاترین ضمانت اجرایی نیز قادر به تحقق اهداف خود نخواهد بود. 
از این رو، ضروری است که سیاست‌ها ی اقتصادی از انسجام 
و هماهنگی برخوردار باشند. سیاست ارزی باید با سیاست 
تجاری هم‌راستا باشد و سیاست‌های ارزی و تجاری نیز 
باید با سیاســـت صنعتی همسوتر شـــوند. در صورت 
برخورد جزیره‌ای با این سیاست‌ها، شکست قطعی 
اســـت؛ زیرا حتی با تدوین بهترین ســـند، بدون 
هماهنگی سیاست‌ها، امکان اجرای موفقیت‌آمیز 

آن وجود ندارد.
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با این رمزینه
متن کامل گفت‌وگو را بخوانید.


